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استان ســمنان با مســاحت ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربع، هفتمین استان ایران 
از نظر مساحت است. شهرستان های گرمســار، آرادان، سمنان، شاهرود، دامغان، 
ســرخه، میامی و سنگســر در این اســتان واقع شــده اند. استان ســمنان یکی از 

قطب های تولید پسته درجه یک در ایران است.
قلعه حاجی، مرادآباد، حداده، ده ملا، کلاته ملا و مؤمن آباد از جمله روستاهایی 
اســت که باغداران آن به تولید پســته می پردازند. در این چند پارچه روســتا نیز، 
مانند بسیاری دیگر از نقاط ایران، برای آبیاری باغات و دیگر محصولات کشاورزی، 
آب بــه قیمت گران خرید و فروش می شــود. در منطقه ای که گزارش زیر در آنجا 
تهیه شــده است، مالکیت چشــمه ها، در زمان قاجاریه، متعلق به حاکم قومس 
بوده اســت. دو چشمه وجود داشته اســت؛ یکی قنات امیری که به نام خود امیر 
بوده و دیگری هم چشمه فخرآباد در روستای ده ملا. املاک فخرآباد در ده ملا، به 
نام دختر مظفرالدین شــاه یعنی فخرالملوک بوده است. در دوره پهلوی، تعدادی 
از اهالــی ده ملا، به تهران می روند و هم چشــمه و هم روســتا را از فخرالملوک 
خریداری می کنند. اســناد این قرارداد نیز موجود است. بعدها و رفته رفته، کسانی 
هم در این قرارداد به واسطه ارث یا خرید و شراکت، سهیم می شوند یا به دیگران 

انتقال می دهند.
از چهار چشــمه ای که وجود داشــته، یک چشمه به نام ســیرو، برای شرب و 
مصارف عمومی اهالی روســتا، واگذار می  شود و ســه چشمه دیگر نیز برای امور 
کشاورزی در نظر گرفته می شود و حقابه کسانی است که برای خرید و فروش این 

آب، اسناد و مدارک دارند. این قصه باغداران پسته کار است.
نجمه خانم آخوندی از همسرش آقا مصطفی مؤیدی می پرسد: مصطفی این 
سطل پسته را تو چیدی؟ مصطفی که وسط های باغ است می گوید کو؟ و خودش 
را به ســرعت می رساند. ســطل بزرگ، پر از پسته درجه یک است. نجمه می گوید 

باز باغ را دزد زده است.
اینجا ســرقت هم اتفاق می افتد. از همین ده مــلا گرفته تا مراد آباد و کلاته ملا. 
هرجا پسته باشد، دزد هم هســت. پسته ها که می رسد، ما باغدارها خواب راحت 
نداریم. یک پایمان خانه است، ۱۰ پایمان باغ. شب که باغ تنها بماند، دزدها دخل 
پسته ها را می آورند. خیلی از درخت ها در همین دزدی هاست که آسیب می بیند. 
آنها که دانه دانه پســته نمی چینند. شــاخه های پر از پســته را می شکنند و داخل 
گونی می ریزند. دلشــان که نسوخته. زحمتی برای پســته ها و باغ نکشیده اند. ما 
صبح می آییم، یک دفعه می بینیم ۲۰، ۳۰ کیلو برده اند. هر چه که زورشــان برسد. 

بپا می گذارند که تا باغدار سر برسد، خبردار بشوند و فرار کنند.
دزدها را اهالی می شناســند. بیشــتر معتادها هســتند. چند نفری هم هستند 
که وضع شــان خوب اســت؛ اما باز دســت درازی می کنند. همین سال گذشته در 
مؤمن آباد دزدها را گرفتند. کتک مفصلی زدند و موتورهای شان را هم آتش زدند. 
اهالی همان روســتا بودند. بعد هم تحویل پلیس دادند. پریشب ها که در مسجد 
دور هم بودیم، فکر کردیم جایی درست کنیم که فصل پسته چینی، دزدها را آنجا 
زندانی کنیم. خود باغداری آن قدر مشــکل و گرفتــاری دارد که دیگر نمی دانیم با 

دزدها چه کار کنیم.
حســن آقای مهاجر اصالتا گرگانی اســت؛ اما نزدیک ۵۰ سال است که داماد 
مرحوم حاج غلامحســن است و با خدیجه خانم ازدواج کرده و پنج فرزند و کلی 
نوه دارند. او حالا دیگر خودش را بیشــتر اهل قلعه حاجی و شــاهرود می داند تا 
گرگان و شمال. موقع صحبت کردن می گوید الان که پیش شما هستم، یک دل من 
آنجاســت و دلواپس باغ هستم. قرار اســت فردا یا پس فردا بچه های ما از تهران 

بیایند و کمک کنند تا پسته ها را بچینیم.
او خرده مالک اســت و در مرادآباد باغ پســته دارد. ۱۸۰ اصله درخت پســته 
ماده و حدود ۲۰ درخت پســته نــر. درخت های نر به طور حساب شــده ای، میان 
درخت های ماده کاشته شــده اند. وظیفه گرده افشانی با آنهاست. آنها هستند که 

درختان ماده را بارور می کنند و به باغ رونق و نشاط می بخشند.
حســن مهاجر می گوید: بعضــی باغدارها درخت نر نمی کارنــد. فکر می کنند 
فصل گرده افشانی، گرده نرها، سراغ درختان آنها هم می آید؛ اما این اشتباه است. 
هــر باغی، در ازای هر تعداد درخت ماده، به چند درخت نر هم نیاز دارد. بعضی 
باغدارها هم کنار پسته، درختان میوه دیگر کاشته اند. مثلا سیب، زردآلو یا بادام که 
خیلی اشتباه است؛ چون جلوی گرده افشانی را می گیرد. باغ پسته، اسمش رویش 
اســت. فقط باید درخت پسته داشته باشد. حالا ممکن است ته باغ یک گوشه ای 
هم بتوان مو، انجیر یا درخت دیگر کاشــت؛ اما لابه لای درخت پسته هیچ درخت 
دیگری نباید باشــد. اصلا زمین و آب و هوای اینجا مخصوص پســته کاری است. 
من خودم در باغچه خانه چند درخت میوه کاشــته بودم، دستی هم آب می دادم. 

خشک شدند. اینها چیزهایی است که باغدارها باید بدانند و رعایت کنند.
من روزی سه، چهار بار می روم باغ و دور می زنم و کل باغ را نگاه می کنم. یک 
درخت اگر دست خورده باشــد، متوجه می شوم؛ چون نحوه چیدن منِ کشاورز با 
چیدن دزد فرق می کند. دزد عجله دارد. ممکن اســت شــاخه را بشکند یا مثلا از 
۱۰ تــا دانه که می چیند، پنج تایش زمین بریزد و دیگر جمع نمی کند؛ چون بیشــتر 
خوشــه را می کشــد و می ریزد داخل کیســه. درخت را هم طوری خراب می کند 
که آن درخت، ســال دیگر اصلا پســته نمی دهد. سال گذشــته، من شب ها توی 
باغ می ماندم. اصلا هم نمی ترســیدم. در طول شــب تا صبح هم، دو، سه بار بلند 
می شــدم و در باغ گشــت می زدم. با چراغ قوه، تمام بــاغ و لای درخت ها را نگاه 
می کردم که کســی نباشد. صبح ها که هوا روشن می شد، می آمدم خانه و خانمم 

را هم ســوار موتور می کردم و برمی گشــتیم باغ. ته بــاغ دو ردیف درخت بود که 
پسته هایش رسیده و درشت شده بود و من شب و روز آنجا مواظب بودم. قرار بود 
پســر بزرگ من از تهران بیاید و پســته آن درخت ها را بچینیم و با خود ببرد. رفتم 
خانــه دنبال خدیجه خانم که با هم برگردیم بــاغ. هر روز که دنبالش می رفتم تا 
حاضر می شــد و می آمدیم باغ، یک ساعتی طول می کشید. آن روز دلواپس بودم. 
گفتم بجنب خانم. ۱۰ دقیقه ای برگشتیم باغ. ما داشتیم داخل خانه باغ لباس کار 
می پوشــیدیم، نگو دزدها داخل باغ بودند. همین که صدای موتور ما را شــنیدند، 
فرار کردند. وقتی به آن درخت ها رسیدیم، متوجه شدیم تازه می خواستند بچینند. 
کشــیک ما را داده بودند. روی همان یک ســاعت هر روز حساب کرده بودند. اگر 
آن روز دیــر آمده بودیم، ۵۰ کیلــو را راحت چیده بودند. امســال الحمدالله هنوز 

نیامده  اند.
تا صاحب باغ یا کســی را ببینند، با موتور فرار می کنند. یک گونی با خودشــان 
می آورند. اگر دزدی کنند و از باغ بیرون بروند، دیگر نمی شود کاری کرد. نمی شود 
بگویی این پســته مال کدام باغ اســت. طــرف می گوید مال باغ خودم اســت یا 
خریده ام. سال قبل ۶۰ کیلو پسته ما را بردند. کیلویی صد تومان هم حساب کنیم، 
شــش میلیون تومان می شــد. نمی شود کســی را هم به عنوان نگهبان استخدام 
کنیــم. امکانات می خواهد. ما داخل بــاغ آب و برق نداریم. همین یک اتاق خالی 
اســت. بعضی ها نگهبان افغانســتانی  گرفته اند و شــب و روز داخل باغ زندگی 
می کننــد و کارگری باغ را هم انجام می دهند. آب می دهند، موقع چیدن محصول 
کمک می کنند، ســم می زنند، کود می دهند؛ اما همیــن دیروز باغبان هم توی باغ 
بوده؛ ولی خواب بوده، دزد رفته و راحت چیده و این بیدار نشــده؛ چون سر و صدا 
هم نمی کنند. هم چراغ قوه دارند و هم اینکه شــب ها که اینجا مهتاب باشد، مثل 
روز روشن است. دزد دلش که نمی سوزد مواظب باشد پسته زمین نریزد یا درخت 
آســیب نبیند، همه را با هم می چیند و یک راســت به کارخانه می برد. کارخانه دار 
هــم از اینها نمی پرســد تو که خودت باغ پســته نداری، ایــن را از کجا آورده ای؟ 

در حالی که آنها، هم باغدارها را می شناسند، هم دزدهای باغ را. ولی خوب... .
بعد از گردنه آهوران، از امیرآباد دامغان به بعد، روســتا به روســتا تا چشــم 
کار می کند باغ پســته است. دامغان و تا نزدیکی های شــاهرود یکی از مهم ترین 
قطب های تولید پســته در کشــور اســت. نه فقط باغ ها، حیاط خانه ها هم پسته 
دارد. از پســته شاه پســند، اکبری، بهروم، احمد آقایی، پوســت قرمز، عباسعلی تا 
کله قوچی. درختان پســته ای که مناســب ترین گونه گیاهی برای کاشت در کویر و 
منطقه آب و هوایی این محدوده است. آب زیادی نمی خواهد؛ اما طاقت تنش آبی 
هم ندارد. اگر باغدار نگران مســائل جانبی، مثل همین دزدی ها نباشــد، سر صبر 
می ایســتد تا همه پسته ها برســند و بعد می روند سر چیدن پســته ها؛ اما نگرانی 
باغدارها چنان زیاد اســت که روزانه پسته چینی دارند. باغ را می گردند و دانه دانه 
پسته های رسیده را می چینند و همان روز می برند به چال پسته برای فروش. چال 
پســته جایی است که در آن پســته به طور عمده خرید و فروش می شود. پسته ها 
از طرف کارشناســان محلی درجه بندی می شــود. از درجه یک تا معمولی و نوع 
پسته ها هم از هم جدا می شــود. از آنجایی که پسته تازه همراه با پوست است و 
خیلی زود فاســد یا سیاه می شــود، باید خیلی سریع برای فراوری یا فروش انتقال 
یابد. باغدارانی هستند که پسته های خود را فوری به نزدیک ترین کارخانه می برند. 
تعداد کارخانه ها زیاد نیســت؛ اما جواب گوی میزان برداشت و خدمات مورد نیاز 

هست. صفر تا صد کارهای لازم، در همین کارخانه ها انجام می شود.
ابتدا پســته ها در تناژ بالا به روی باســکول می روند. پســته ها با مقدار کمتر نیز روی 
وزنه های دیگر اندازه گیری می شــود. دســتگاه ها کاملا ایرانی و ســاخت کارخانه ای در 
اســتان کرمان اســت. پســته های هر باغدار به طور جداگانه وارد دســتگاه مخصوص 
پوســت کنی می شود. پوســت رویی پســته ها جدا و سپس در دســتگاهی دیگر شسته 
می شــود و آن گاه نوبت دستگاه خشک کن اســت. پسته ها خشک می شوند و روی زمین 
پهن می شوند. صحنه ای زیبا از هزاران تن پسته دهان گشوده که در زیباترین شکل ممکن، 
گویا تن به آفتاب داده اند. در این کارخانه ها هیچ یک از اجزای پسته هدر نمی شود. زنان 
و مردان شاغل در این کارخانه ها، کارهای مختلفی انجام می دهند؛ برای مثال پسته های 

به اصطلاح کور باز می شود و مغز آنها تبدیل به خلال پسته می شود.
با از پوســت جدا شده پسته، علاوه بر اینکه می توان مربای بسیار لطیف پوست 
پسته درســت کرد، بقایای آن تبدیل به غذای دام می شــود. حتی کارخانه دارانی 
هســتند که پوســت اصطلاحا اســتخوانی پســته را صادر می کننــد؛ چون برای 
درســت کردن ناخن مصنوعی استفاده می شــود. برای همین شاید تنها هدر رفت 
آبی باشــد که برای شستن پسته ها مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ که اگر همین آب 
هم به ســمت یک مخــزن جمع آوری آب یا حتی درختــان همان اطراف هدایت 
شــود، می شــود گفت میوه پســته و فراوری آن هیچ دورریزی نــدارد و از جمله 
گران قیمت ترین محصولات کشــاورزی محســوب می شــود. اما این تمام داستان 
نیســت. باغداران پســته مشــکلات دیگری هم دارنــد که اجــازه نمی دهد آنان 

پسته کارانی کاملا موفق باشند.
آنها از شکل حمایت و کمک دولت ناراضی هستند؛ به خصوص وقت های بسیاری 
که باغ هایشــان دچار انواع آفت می شود از عملکرد وزارت یا جهاد کشاورزی بعضا 
راضی نیستند. کشــاورزان می گویند یک بار نشده که بیایند و ما را برای خلاص شدن 
از شــر آفت ها کمک یا راهنمایی کنند. ما خیلی این در و آن در می زنیم، اما کســی 
نمی آید؛ برای همین به تجربه خودمان پناه می بریم. ما هم که درس خوانده نیستیم. 
در حد و اندازه خودمان بلد هستیم. گاهی موفق می شویم، بیشتر وقت ها هم نه. از 
زمانی که پسته شروع می کند به مغز پرکردن، سروکله آفت ها هم پیدا می شود و ما 
واقعا نمی دانیم چه کار کنیم. مثلا سم  تهیه می کنیم که اصلا هم سم خوبی نیست. 
در حالی که دولت، با توجه به اینکه این منطقه و این چند پارچه آبادی همه پسته کار 
هســتند، می تواند یک جایی مثل تعاونی درست کند و راهنمای باغداران باشد؛ چه 
برای تهیه انواع کود یا سم و چه شیوه به روز باغداری یا هر آموزش دیگری که برای 

کشاورزان مفید باشد. چرا کشاورز گرفتار سم قلابی شود.

اسماعیل شیخ حسینی چندین هکتار باغ پسته دارد. او و همسرش زهرا خانم، 
۲۵ سال قبل، خانه و زندگی شان را در تهران رها کردند و به روستای آبا و اجدادی 
خود برگشتند و مشغول پسته کاری شدند. در آخرین روزهای تابستان در حالی آنها 
را در باغ بزرگشــان ملاقات می کنم که از کنار مسیری انبوه از پسته های پوک عبور 
می کنم. او دستش را در میان پسته های از بین رفته فرو می کند و با اندوه می گوید: 
این حقِ من کشــاورز نیســت. من با تمام وجودم از تک تک این درخت ها مراقبت 
کــرده ام، اما ما راهنمــای خوب نداریم. نباید آفت این طــور درخت ها و محصول 
ما را از بین ببرد. اگر مهندس ها و کارشناســان جهاد کشــاورزی به ما ســر بزنند، 
من نمی روم شــاهرود که آنجا ســم قلابی به من بدهند. به ســم فروش می گویم 
درخت های من آفت گرفته اســت، می گوید از صابون مایع که  یک نوع سم است، 
اســتفاده کن. استفاده می کنم، حال درخت ها بدتر می شــود. دوباره می روم، یک 
رقم سم دیگر می دهد. هیچ کدام به درد درخت نمی خورد و بیشتر آسیب می زند. 
آفت شــدیدتر می شــود. کشــاورز، مهندس تلفنی نمی خواهد؛ کارشناس جهاد 
کشــاورزی باید به خودش زحمت بدهــد بیاید باغ را از نزدیک ببیند. همه آفت ها 
که یکی نیست. ممکن است نسخه یک باغ با دیگری فرق داشته باشد. با توضیح 

منِ کشاورز که نمی شود از راه دور درخت و باغ را معاینه کرد.
نجمــه آخوندی با اینکه تهــران خانه دارد و هر چند وقــت یک بار می رود و 
می آید، اما همراه با همســرش زندگی در روستا را انتخاب کرده است. تنها پسرش 
فرهاد اتریش زندگی می کند و او مسئولیت باغ پسته پسرش را بر عهده دارد. او با 
درخت ها حرف می زند. نگران احوالشان است. روی برگ ها و تنه درخت ها دست 
می کشد و انگار دست هایش میزانی است برای آنکه بداند باغ چقدر تشنه است یا 
چه رسیدگی ای می خواهد. کشاورزها می گویند پارسال یک مهندس آمد و ما همه 
رفتیم روستای حداده، در مسجد جمع شدیم و سؤالات مان را از او پرسیدیم. سؤال 
کردیــم چرا برگ درخت ها قبل از پاییز می ریزد؟ گفت علتش قوت نداشــتن زمین 
است، باید کود بدهید. یا مثلا درباره پیوند زدن گفت بین ۶۰ سانت تا ۷۰ سانت باید 
پیوند بخورد و امسال که می کارید، سال بعد باید پیوند بزنید. بعضی ها هم چیزی 
بارشان نیســت. مثلا یکی از باغدارها رفته شهر و پرســیده که چرا درخت هایش 
قارچ زده، طرف پرســیده اصلا قارچ چیست. باغدار عکس درخت بیمار را از روی 
گوشــی موبایلش نشان داده، شــاخه درخت صورتی رنگ بوده و آن آقا اصلا بلد 

نبوده راهنمایی کند.
باغدارها حمایت می خواهند. توجه می خواهند. درســت اســت که همه شان 
آدم بزرگ هســتند و هکتار هکتــار باغ دارند، اما باغ چهار تــا اتاق و یک پذیرایی 
نیست که با گردگیری و جارو کشــیدن روبه راه شود. صحبت زمین و درخت است 
که جان دارد و نفس می کشــد. با کوچک ترین رنجی مریض می شود و بیماری اش 
را صــاف می دهد بــه درخت های دیگر؛ چــه درخت های همان بــاغ و چه باغ 
همســایه. درخت جان و ریشــه اش با آب گره خورده و اگر تشنگی اش به اندازه و 
به موقع رفع نشــود، درخت ها تب می کنند، لاجان می شوند و تا تابستان که موقع 
باردهی اســت، پســته ها مغز پر نمی کنند. نه که فکر کنید درخت پسته ناز دارد و 
قهر و کار زیاد داشته باشد، نه. از قضا که چقدر مقاوم است. اگر درختان میوه های 
دیگر هر هفته آب می خواهند، پسته فقط چند نوبت تقاضای آب می کند. آب زیاد 
و پر و پیمان هم نمی خواهد. اما همان چند وعده باید خوب ســیراب شــود. برای 
همین است که درخت پسته قصه زیاد دارد. او خانه زاد کویر است و تاب آوری اش 

نقل زبان هاست.
باغدارها می گویند گاهی کارشناســانی می آیند که خوب و حسابی وارد نیستند 
و بلد نیســتند ما را درســت راهنمایی کنند. برای همین ما ســردرگم می شویم و 
ناچاریم شهر که می رویم از مغازه هایی که کود و تجهیزات کشاورزی دارند کمک 
بگیریم. آنها هم روی حدس و گمان راهنمایی می کنند. مسئله این است که همین 
چند پارچه آبادی، ســالانه اگر پشــتیبانی و راهنمایی درست و حسابی شود، کلی 
پســته تولید می کنند. هر یک پسته باید ۱۵۰ سی ســی  کالری مواد غذایی از زمین 
جذب کند. وقتی مواد غذایی به آن نرســد، یک ســال در میان بــار نمی آورد. اما 
اگر هر ســال مواد لازم به زمین رســانده شــود، درخت توانایی دارد که هر ســال 
بار بدهد؛ حالا یک ســال کمتر، یک ســال بیشــتر. برای خودشان هم خوب است؛ 
آمارشــان بالاتر می رود. کیفیت پسته بازار دامغان را هیچ کجا ندارد، حتی کرمان 
و رفسنجان. درست مثل گردوی تویسرکان که لنگه ندارد، اینجا هم برای خودش 
قطب تولید پســته اســت. خب چرا کشــاورز جماعت برنامه ریزی نداشته باشد و 
درست هدایت نشود. کشــاورزها می گویند درخت به اصطلاح سال می زند؛ یعنی 
یک درخت ممکن اســت امسال بار بدهد، اما سال دیگر نه. ولی همه اش به قوت 
و جان زمین بســتگی دارد. مثل زنی است که بچه ای پنج کیلویی به دنیا آورده و 
نیاز به مهربانی و رسیدگی دارد. مگر شوخی است این همه باردادن. نگاه به باغ و 
پســته ها که می کنی، انگار پایت را گذاشته ای وارد یک تابلوی نقاشی زیبا شده ای. 

از قدرت خدا همه چیز قشنگ است.
حسن آقای مهاجر می گوید من پسته کار نبودم، از دیگران پرسیدم و یاد گرفتم. 
دانش من و خدیجه تجربی است. خیلی ها تجربه ای که دارند، به راحتی در اختیار 
نمی گذارند. البته من می پرســم، چون همه با هم ســلام و علیک داریم. مثلا یک 
نفر که پســته مرغوبی دارد و هر ســال هم خوب بار می دهد، می روم می پرســم 
کــه چه کار می کنی؟ آنها هم راهنمایی می کننــد. مثلا می گویند به موقع باید آب 
بدهی، چون آب دادن خیلی مهم است. فروردین نباید آب بدهید، چون گل درخت 
می ریزد. اصطلاحا می گویند گل می پرد. در عوض اردیبهشــت باید آب بدهیم. هر 
۳۵ روز تــا ۴۰ روز یک بــار باید درخت ها را آب  بدهیم. حداقل پنج ســاعت. آب 
داخل جوی ها روان می شــود و درختان که به صورت ردیفی کنار جوی ها کاشته  

شده اند، آب می نوشند.
پســته های پوک را آتش زده اند. باغ بوی دود می دهد. آقا اســماعیل می گوید 
می خواهــم جلوی چشــمم نباشــد. من و زهــرا خانم غصه مــان می گیرد روی 
پســته های پوک راه برویم. چند ســال پیــش همین جا، پنج تــن محصول جمع 

می کردیم، الان یک تن جمع کرده ایم. محصول کم شــده، حتما دلایل و مشکلاتی 
هســت. یک زمانی، باغ ها یک باغبان داشتند. الان به دلیل گرانی هزینه ها باغبان 
ندارند. باغ من ۲۵ ســال دارد. یک عمر است. پنج هکتار باغ است با دو هزارو ۵۰۰ 
درخت پسته. آن زمان ها اداره ترویج کشاورزی بود. اگر مشکلی داشتیم می رفتیم 
و همیشــه هم در اتاق یک مهندس کشاورزی بود. الان متأسفانه اگر کاری داریم، 
نمی دانیــم به کی باید بگوییــم. یک آزمایش خاک می شــود ۵۰۰ هزار تومان که 
درســت هم کار را انجام نمی دهند. مــن الان کود پتاس گرفته ام که بریزیم داخل 
آب بــرود پای درخت ها. برای هر کیســه هم حدود دو میلیــون پول داده ام. حالا 
هرچــه داخل آب می ریــزم و هم می زنم، جواب نمی دهد. حل نمی شــود. گفتم 
بگذارم  تا صبح بماند، صبح هم همان طور بود. بعد فکر کردم با دســت حل کنم. 
دیدم حل نمی شــود. یعنی اصلا کیفیــت ندارد. حالا آن مهندس که آنجاســت 
می گویــد ببر صد گــرم بریز پای درخت. من توی آب ریختم حل نشــده، حالا پای 
درخت بریزم حل می شود؟ من یک زمانی اینجا گاو داشتم، رفتم اداره دامپزشکی 
گفتم گاو من مریض است، گفت ما برای یک گاو نمی توانیم بیاییم. گفتم پس شما 
برای چی اینجا هستی؟ شما دکتر هستی پس بیا گاو مرا ببین. آمد یک آمپول زد و 
رفت. گاو هم تلف شــد و مرد. ما از این مشکلات زیاد داریم. سم ها قلابی است و 
کســی نیست که به داد کشاورز برسد. الان در اداره کشاورزی ۵۰ مهندس هستند، 
ولی هیچ کدام جوابگوی کشــاورز نیســتند. الان اگر بــروی و بگویی باغ من فلان 
عیــب را دارد، بلافاصله چیزی تجویز می کننــد و باید پنج میلیون،  ۱۰ میلیون پول 
بدهــی تا فلان جنس را بخری. آخرش هم باغدار آن نتیجه لازم را نمی گیرد. الان 
می گویند آب نیست. درخت پسته که آن قدرها آب نمی خواهد. دو مرتبه آب دهی 
در زمســتان و دو مرتبه هم در تابستان دارد. کلا در سال درخت پسته پنج مرحله 
آبدهــی دارد. اما بعضی ها که اطلاع ندارند، ۲۰ بار بــاغ را آب می دهند و ترتیب 
آب محل را هم به هم می زنند و برنامه را خراب می کنند. کسی هم نیست که به 
اینها توضیح بدهد که اگر آب زیاد بدهی، درخت شکرک می گیرد و خراب می شود.
در کشاورزی ســه عنصر مهم است؛ یکی آب به موقع، یکی کود به موقع، یکی 
هم سم به موقع. اگر کشاورز این سه مورد را دقت کند، بالاترین برداشت را می کند. 
در همیــن منطقه که من باغ دارم،  الان کشــاورزی داریم که ۲۰۰ کیلو پســته هم 
ندارد، ولی من الان چهار تن پســته جمع کرده  ام. ولی باز هم کم اســت. من باید 
۲۰ تن پســته جمع می کردم. به خاطر اینکه کیفیت ســم و کود و راهنمایی خوب 
نیست. اینجا همه تجربی کار می کنند و البته ضرر هم می کنند. سر سال می گویند 
ما ۲۰ سال است اردیبهشت سم می زنیم، الان هم باید سم بزنیم. درصورتی که آن 
موقع سم نمی خواهد و شما باید کارهای دیگری انجام بدهید. وقتی آب می دهی 
به باغ، درخت آفت می گیرد و همان موقع باید ســم هم بزنی. اگر آب ندهی چه 
بهتر. هم آب از بین نمی رود و هم درخت بهتر رشــد می کند. الان خود شما، چند 
باغ رفتید و چقدر پسته پوک و مغز نبسته دیدید؛ چرا؟ چون درخت ها را نزدیک به 
هم و توبه تو می کارند و گرده افشــانی هم خوب انجام نمی شود. یا درخت گرفتار 
آفت شده و دلیل سوم، زمین قوت کافی ندارد. اگر داخل پسته حالت پنبه ای باشد، 
درست گرده افشــانی نشده، اگر داخل پسته کرم باشــد آفت زده، اگر هم مغزش 
کوچک اســت یعنی زمین قــوت کافی ندارد. جبر هوا و منطقه هم هســت. هوا 
خراب و بارندگی زیاد بوده و گرده را زمین نشــانده و پســته مغز را پر نکرده است. 
برای همین امســال خیلی از پسته ها پوک شده است. من حتی جلسات آقای دکتر 
حکم آبادی را هم مــی روم. بالاترین تجربه را من در این منطقه دارم. البته تجربه 
هرچقدر هم داشــته باشی، باز کم اســت. تجربه مثل علم است که هرچه داشته 
باشــی، باز می بینی علم نداری. کشــاورزان منطقه جایی را ندارند که بروند و درد 

خودشان را بگویند و مداوا بشوند. بابت این هم خیلی ضرر می کنند.
اینجا از زمان قدیم یک چشمه بوده،  بعد ۱۰، ۱۵ نفر آمدند و آب را برای خودشان 
برداشتند. الان این آب را ساعتی چند میلیون تومان به ما می فروشند. آب فخرآباد 
ســاعتی ۴۵۰ میلیون تومان و آب چاه جهاد ساعتی ۲۵۰ میلیون تومان است. آبی 
که مال آن آدم فقیر هم هســت. آب چشــمه مال همه است، اما ۱۰ نفر چشمه را 
برای خودشان برداشته اند و به قیمت های بالا می فروشند به افراد ضعیف. یک نفر 
هم نیست که به اینها بگوید شما این آب را از کجا آورده ای. این کوه مگر مال جد و 
آباد تو است؟ این آب و این کوه مال همه است. آب چشمه ده ملا مال همه است. 
اگر این تقسیم بندی و فروش صورت نگیرد، آب به اندازه کافی برای همه باغداران 
هست. آب که نباید فروشی باشد. ولی مردم نمی آیند اعتراض کنند. مردم اعتقاد و 

اتحاد ندارند. مسئولان باید بیایند و تکلیف آب را روشن کنند.
الان من می خواهم اینجا اســتخر بزنم. اگر پارتی داشته باشم و خوب پول خرج 
کنم، می گذارند اســتخر بزنم، وگرنه جواب مرا هم نمی دهند. شــرکت های واسطه 
این کار، دلال شده اند و حق حساب می گیرند. من اگر استخر داشتم، زمستان که آب 

ارزان است، داخل استخر ذخیره می کردم. حتی می شود آبیاری قطره ای هم کرد.
قیمت ها در همان چال پســته تعیین می شــود و شاید بشــود گفت مثل سایر 
محصولات کشاورزی، دلال ها هستند که روی قیمت تأثیر دارند و بیشترین سود را 
هم آنها می برند. در روستای ده ملا و روستاهای اطرافش پسته تازه تا اواخر تابستان 
زیر ۲۰۰ هزار تومان اســت. اما در تهران یا شهرهای بزرگ تر قیمت نزدیک به ۳۰۰ 
هزار تومان اســت که البته باید هزینه حمل ونقل و دیگر هزینه های اعمال شده را 
بر قیمت پســته یا هر محصول دیگری مؤثر دانست. کشاورزان و باغداران معمولا 
امکانی برای عرضه مستقیم محصولات خود ندارند. دوربودن باغات کشاورزی از 
شــهرها، موجب فعالیت واسطه ها، هم در نرخ گذاری و هم انتقال محصولات به 
شــهرها و مشتریان است. پسته هم به شــکل پاک شده و جداشده از خوشه و هم 
به شــکل چولمه، یعنی خوشــه ای و کیلویی خریداری می شود. و معمولا هر دو 
کیلوگرم پســته با پوست تازه، بعد از جداکردن پوست، یک تا یک و نیم کیلو پسته 
خشــک می دهد. تا پیش از فعالیت کارخانه ها، مردم روســتا و به خصوص زنان، 
دور هم می نشستند و پوست تازه را از پسته ها جدا می کردند. و بلافاصله پسته ها 
را در آفتاب خوب و شــدید تابســتان منطقه کویری خود پهن می کردند و پسته ها 

به اصطلاح خندان می شــدند. پسته های کور هم شکســته می شد و از آن خلال 
پسته درست می کردند و در بسته بندی های صد گرمی برای فروش عرضه می شد. 
گرچه هنوز باغداران کوچک با همین روش هم کار می کنند، اما مالکان و باغداران 

بزرگ، معمولا این مراحل را به کارخانه ها می سپارند.
اما داســتان ما سمت دیگری هم دارد. مهندس مهرداد حاجی محمدی فردی 
شناخته شــده در استان است که علاوه بر داروخانه گیاه پزشکی، یک مرکز خدمات 
کشــاورزی و منابــع طبیعی غیردولتی دارد و به باغداران برای خرید ســم، کود و 
ادوات مشــاوره می دهد و از باغات پســته بازدید می کند و به سؤال ها و مشکلات 
آنها رســیدگی می کند. او به معضلاتی که از سوی کشــاورزان مطرح می شود، از 
منظر دیگری نگاه می کند که به دلیل متخصص بودن ایشــان می تواند قابل تأمل 
باشد. باغداران این منطقه اغلب، پســته کار یا باغدار حرفه ای نیستند. بیشتر برای 
تفریح یا تفنن باغ تهیه کرده اند یا ارثیه ای اســت که به آنها رسیده و شغل اصلی 
آنها پســته کاری نیســت و اگر هم هســت اصولی و علمی برخورد نمی کنند. کار 
غیراصولی انجام می دهند و طبیعتا این مشکلات هم به وجود می آید. برای پسته 
باید هزینه بشــود. پســته بیشــترین هزینه تولید بین محصولات کشاورزی را دارد. 
باغداری که هزینه نکند، طبیعتا برداشــت هم نمی کند. انواع و اقسام کود را باید 
بدهد، آبیاری باید مدیریت بشــود. زمین باید ریز مغذی دریافت کند و کل باغ باید 
براساس آزمایش آب و برگ و خاک جلو برود و با توجه به نیاز زمین و باغ، کشاورز 
باید از انواع کودهای مناسب استفاده کند تا نتیجه دلخواه حاصل شود. اما در این 

منطقه چون اغلب خرده مالک هستند، اکثرا این کارها را نمی کنند.
عمده ترین مشــکل ما که در بقیه نقاط هم با آن درگیر هستیم،  بحث قطع برق 
اســت که ما دو ســال است گرفتار آن هستیم. سال گذشــته طی تفاهم نامه ای با 
اداره برق، قرار شد، این اداره، برق مشترکان را فقط زمانی قطع کند که آنها بدهی 
داشــته باشند. ولی به صورت غیرقانونی و برخلاف تفاهم نامه های سازمان برق و 
دولت، ســال گذشته هفته ای دو روز و هر روز پنج ســاعت قطع برق به چاه های 
کشــاورزی دادند و امسال نیز این دو روز به سه روز افزایش پیدا کرد و هر بار برق 
هفت ســاعت تمام قطع بود. نتیجه ایجاد مشکل در مدیریت آبیاری است. چرا؟ 
چون نظم آب دهی در محصولات کشاورزی بسیار مؤثر است. هر بار استارت کردن 
پمپ و خاموش کردن دوباره آن، با توجه به عمقی که چاه ها دارند، فشــار زیادی 
به پمپ های کشاورزی وارد می کند و وقتی به صورت مرتب تکرار می شود، موتور 
پمپ ها آســیب می بیند. در همین جا، سال گذشــته، دو بار پمپ سوخت. چاه ها 
ریزشی می شود و اگر یک چاه اینجا ریزشی بشود، شما با دو میلیارد هم نمی توانی 
آن را درســت کنی و هزینه بالایی دارد. در بحث خرده مالکی هم قطع برق، مدار 

توزیع آب را به هم می زند.
در جاهایی که عمده  مالک هســت، زمین یک چاه دارد و مشــکل زیادی ایجاد 
نمی شــود. ولی جاهایی که خرده مالک هســتند، قطع آب، مدار گردش آب را به 
هم می ریزد و کشــاورزان خیلی اذیت می شوند. یعنی برنامه مدون و منظم برای 
توزیــع آب، به دلیل قطع برق، به هم می ریزد. بنابرایــن، مدار آبی یا دوره آبدهی 
عقب می افتد. مثلا در ســال گذشــته، اگر ما ۲۰ روز یک بــار آب می دادیم،  اینجا 
می شــود ۲۵ روز. یا اگر ۴۰ روز یک بار آب می دادیم، می شــود ۵۰ روز. یا جاهایی 
کــه مثلا برنامه ۱۰ روزه داشــتند و حالا باید دو روز ســه روز عقــب بیندازند. این 
عقب افتادن هــا برای گیاه تنش آبــی ایجاد می کند و هرچــه جلوتر می رویم این 
حســاس تر می شود و نتیجه آن موقع برداشــت محصول مشخص می شود. حالا 
ممکن اســت، پسته خیلی نسبت به آب حساس نباشد، ولی دیگر درختان میوه و 

مخصوصا صیفی جات از این تنش آبی آزار می بینند.
ما همیشه با اداره آب درخصوص آب های زیرزمینی منطقه درگیری داریم. در 
طول ســال، اکثر چاه ها هفت ماه خاموشــی دارند و فقط پنج ماه از آنها برداشت 
می شــود. که البته برای حفظ آب های زیرزمینی این قانون خوبی اســت. قانونی 
کــه مجلس مصوب کرده و وزارت نیرو را مکلف به اجرای آن کرده و کشــاورزان 
نیز بــرای حفظ منابع آبی با آن همراهی می کنند. در همین راســتا، وزارت جهاد 
کشاورزی مکلف شد به کشاورزان کمک کند که اگر در اجرای سیستم های آبیاری، 
آب لازم کم باشــد یا قطع شــود، برای جبران آن با روش های مختلف به کشاورز 

کمک شود. مثل سیستم  آبیاری تحت فشار یا آبیاری کم مصرف.
الان ما چند مشــکل داریم. یکی بحث پمپاژ ثانویه اســت، بــرق پمپاژ اولیه را 
وقتی وزارت نیرو نمی تواند تأمین کند، مســلما در برق پمپاژ ثانویه، مشکل خیلی 
اساســی تر می شود. مثل مواقعی که کشاورز بخواهد از استخر ذخیره، آب را پمپاژ 
کند. مســئله بعدی، براســاس قانون ۸۰ درصد هزینه سیستم آبیاری با مجموعه 
جهاد کشــاورزی و از طریــق بودجه دولتی باید فراهم شــود. ولی این ۸۰ درصد 
شامل حال استخر نمی شود و آن را محاسبه نمی کنند، خط لوله انتقال آب از چاه 
یا اســتخر تا محل باغ محاسبه نمی شود و فقط برای شبکه ای که داخل باغ اجرا 
می شــود، دولت ۸۰ درصد به کشــاورز پرداخت می کند. مثلا امسال می گویند ما 
بــرآورد کرده ایم و هر هکتار ۳۰ میلیون هزینه دارد و ما ۸۰ درصد آن را می دهیم. 
ولی در عمل کار که شــروع می شــود، ۳۰ میلیون هزینه نیست، بلکه ۱۰۰ میلیون 
اســت و دولت ۸۰ درصد از ۳۰ میلیون، یعنی ۲۴ میلیون را می دهد و ۷۶ میلیون 
دیگر را باغدار باید بدهد. این خودش یک مشکل اساسی است. باغدار توان اجرای 
سیســتم آبیاری را ندارد. از طرفی نوبت دهی هم خیلی طولانی است. یعنی شما 
چند ســال باید در نوبت باشی تا بتوانی سیســتم را از طریق جهاد اجرا کنی. و در 
همین حال، قبل از آنکه سیســتم آبیاری اجرا بشود، دولت آب را قطع و چاه ها را 
محدود می کند. یعنی ایجاد یک چرخه معیوب، قبل از اینکه زمینه ســازی بشود، 

ابتدا به ساکن آب را قطع می کنند.
یکی دیگر از مشــکلات اساســی،  بحث خرید تضمینی محصولات کشــاورزی 
اســت. من نماینده خانه کشــاورز منطقه هستم و کل محصولات کشاورزی تحت 
پوشش است. مطابق قانون، دولت باید قبل از فصل کشت، قیمت خرید محصول 
تضمینی را اعلام کند. مثلا گندم؛ قبل از مهرماه باید دولت اعلام کند که من ســال 

آینده گندم را به این قیمت می خرم. امســال در مرداد،  بعد از گذشت ۱۰ ماه، هنوز 
کشاورز بلاتکلیف بود که دولت گندم را با چه قیمتی می خواهد بخرد. جالب این 
بود که کشــاورز گندم را به دولت تحویل داده بود، ولی نه قیمت می دانست و نه 

چیزی به عنوان حداقل علی الحساب دریافت کرده بود.
ما قیمت تمام شــده را از طریــق انجمن گندم و خانه کشــاورز درآوردیم و به 
دولت هم اعــلام کردیم، ولی دولت قیمت خیلی پایین تری را مشــخص کرد. ما 
قیمــت تمام شــده را بین ۱۵ تا ۱۶ هــزار تومان برای هر کیلو اعــلام کردیم. البته 
کشــاورزان ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان مدنظرشــان بود، ولی فکر می کنم دولت زیر این 
مبلغ قیمت بدهد. مشکل اساسی تر این است که بعد از چهار، پنج ماه که گندم ها 
به دولت تحویل داده شــده، هنوز پرداخت ها کامل انجام نشــده است. کشاورزی 
بوده که در بانک کشــاورزی وام داشته و باید خرداد تســویه می کرده، ولی چون 
هنــوز پول فروش گندمش را از دولت نگرفته، نتوانســته تســویه کند. پولی که از 
طریق بانک کشاورزی به حساب کشاورز واریز می شود. یعنی حتی بانک کشاورزی 
هم طلب کشــاورز از دولت را به عنوان ضمانت پرداخــت قبول نمی کند. این در 
حالی اســت که دولــت بابت تأخیر در پرداخت اقســاط وام، کشــاورز را جریمه 
می کنــد، ولی بابت چهار یا پنج ماه تأخیر در پرداخت پول گندم به کشــاورز، هیچ 
ســودی یا مبلغ اضافه ای پرداخت نمی کند. اینها مشکلات اساسی در بحث خرید 
تضمینی است. هم نحوه قیمت گذاری و هم نحوه پرداخت که هیچ کدام مناسب 

و درست و حسابی نیست.
مســئله بعدی در خصوص خرید تضمینی این اســت که ۳۰ قلم کالایی را که 
شــامل می شــود، جهت حمایت مســتقیم از کشاورز اســت. یعنی اگر کشاورزی 
محصولی را تولید کرد و نتوانســت در بازار آزاد بفروشــد، دولت بخرد تا کشاورز 
حمایت بشــود. اما الان کاملا برعکس شــده؛ دولت به کشاورز می گوید گندم اگر 
می کاری حتما باید به من بفروشــی، حق فروش در بازار آزاد نداری و اگر به بازار 
آزاد بفروشی من هم در موقع تحویل کود یا در بحث آب برای تو محدودیت قائل 
می شوم. در صورتی که قانون حمایت از محصولات کشاورزی می گوید اگر کشاورز 
این ۳۰ قلم کالا را که نیاز اساســی کشــور و در جهت حفاظــت از امنیت غذایی 
کشــور است، نتوانست در بازار آزاد بفروشــد، دولت در راستای حمایت از کشاورز 
و اینکه محصول روی دســت کشــاورز نماند، آن را با قیمــت تضمینی خریداری 
کند. دولت می خواهد جو جامعه را آرام نگه دارد و مســلما افزایش قیمت مواد 
غذایی بیشــترین نارضایتی را در جامعه ایجاد می کند، چون نیاز اولیه همه مردم 
است. این فشار به دامدار و کشاورز و هر تولید کننده دیگری منتقل می شود و مرغ، 
گوشت، شــیر، لبنیات، تخم مرغ و انواع محصولات کشاورزی به شکل دستوری و 
از بالا به پایین باید پایین نگه داشته شود. در حالی که هزینه تولید خیلی بالا ست و 
نرخ تعیین شــده به هیچ وجه هزینه های تولید  کننده را پوشش نمی دهد و کاملا به 

ضرر تولیدکنندگان است.
امســال در این منطقه، گاودار ۳۰ساله ما تمام گاوهای شیری خود را فروخت. 
کســی که ۴۰، ۵۰ سال سابقه گاوداری داشت. می گفت در یک سال گذشته، یک و 
نیم میلیارد از جیب خرج گاوداری کرده  اســت. بیش از ۲۰ واحد دامداری سبک، 
در همین منطقه در چند ســال اخیر جمع شده اند؛ چون هزینه ها و درآمدهایشان 
هماهنگی نداشــته است. چون دولت می خواهد قیمت گوشت را پایین نگه دارد 
تا رضایت مردم را جلب کند و تا گاودار می خواهد جان بگیرد، سریع گوشت وارد 
می کند و باعث کم شــدن قیمت گوشت در کشور می شــود. دو سال تمام قیمت 
گوشــت ثابت مانده بود، در حالی که هزینه ها افزایش پیــدا کرده بود و این باعث 
ضربه شــدیدی به دامداران شــد. علوفه گران شــد، ولی همان هم برای کشاورز 
صرفه نداشــت، چرا؟ چون کیســه اوره را که ۵۰۰ تومــان می خرید، دولت آقای 
احمدی نژاد  ۳۰ برابر و دولت آقای روحانی  ۴۰ برابر کرد و الان هم ۱۵۰ برابر شده 
اســت! کودی که کیسه ای ســه هزار و ۵۰۰ تومان بود، الان یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان شده است. سه نوع کود اصلی بودند که حمایت دولتی داشتند؛ ازت، فسفر 
و پتاس که آن را هم به شــکل مفید و مورد نیاز خاک نمی دهند. مثلا فسفاتی که 
به ما می دهند، فســفات ۳ نیست. فســفات ساده می دهند با درصد کم بازدهی و 
آن هم نه به اندازه نیاز کشاورز و کشاورز باید کود مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه 
کند. الان پتاس خوب در بازار کیلویی ۱۳۰ هزار تومان اســت. برای تولید پســته، 
حداقــل هر درخت در طول فصل به یک کیلو کود پتاس نیاز دارد. یک درخت اگر 
۲۰ کیلو پســته بدهد، باغدار باید حداقل هزینه یک کیلو پســته را بابت کود پتاس 
بپردازد. برای همین اســت که پسته کاران هزینه های زیادی را باید متحمل شوند؛ 

چون هر چه نیاز دارند، گران است؛ از کود گرفته تا چیزهای دیگر.
قیمت صنعت این کار هم بی اندازه گران شــده اســت. بخش عمده ای از کار 
پسته منوط به لوازم صنعتی اســت؛ از تراکتور گرفته تا ادوات صنعتی کوچک تر. 
اینها باعث شــده به رغم افزایش هزینه تولید، نرخ فروش به نســبت پایین باشد. 
اینها نمونه هایی از فشاری است که دولت به کشاورز وارد می کند تا بتواند امنیت 

غذایی را حفظ کند.
نمی شــود همه تقصیرها را گردن کشــاورز انداخت. بخش آموزش و تحقیق 
جهاد کشــاورزی تا چند ســال پیش خیلی قوی کار می کــرد، ولی الان یک مقدار 
ضعیف تر است. از طرفی، شاهرود شهر پسته کاری نیست و این منطقه، مرز شاهرود 
و دامغان اســت. اوج پســته کاری در دامغان است. ما امســال بیش از ۱۰ کلاس 
کشاورزی پســته کاری را با همکاری «انجمن پسته دامغان» و با همکاری «جهاد 
کشــاورزی دامغان» برگزار کردیم. مدرســین آن هم از خبره ترین مدرسین سطح 
کشــور بودند. اما در همین کلاس ها، اگر ۳۰ نفر شــرکت کننده داشت، ۲۰ نفرشان 
کارشناســان بودند و فقط ۱۰ باغدار حضور داشــتند. متأسفانه خود کشاورزها هم 
به هیچ وجه اســتقبال نمی کنند. ما وقتی یک کارشناس از تهران دعوت می کنیم، 
از دامغان تا شــاهرود ۲۰۰  روســتا داریم، نمی توانیم بگوییم شــما ۲۰۰ روز اینجا 
بمان و روســتا به روســتا کلاس برگزار کن. برای همین کلاس ها در دامغان برگزار 
شــد. نظام صنفی هم برای تمام کشــاورزانی که عضو نظام صنفی و عضو خانه 

کشــاورز بودند، پیامک  فرستاد. حدود ۱۸ هزار پیامک ارسال  شد، ولی فقط ۵۰ نفر 
آمدند. این دیگر کم لطفی کشاورز است. نمی شود این را به جهاد کشاورزی خُرده 
گرفت. کشاورزها می توانســتند یک ماشین بگیرند و ۲۰ کیلومتر جلوتر به دامغان 
بیایند و در کلاس ها شــرکت کننــد. من خودم تمام کلاس ها را با ماشــین خودم 
رفتم و به همه هم گفتم ماشــین خالی است بیایید با هم برویم، هیچ کس نیامد. 
حتی برنامه پذیرایی و ســرو ناهار هم بود. چند شرکت  خصوصی اسپانسر بودند، 
ولی با همه تدارکاتی که برایشــان تهیه دیده بودند، نیامدند و اســتقبال نکردند. 
در حالی که کلاس ها محتوای آموزشی به روز و مفیدی برای پسته کاران داشت. دو، 
ســه سال پیش فکر کردیم حالا که اینها نمی آیند،  در همین جا کلاس برگزار کنیم. 
در یک فصل زراعی، نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ کلاس که به صورت تخصصی در رابطه با 
پسته بود، برگزار شد؛ از اقتصاد پسته تا باغداری، آبیاری، چگونگی شناخت و دفع 
آفات و هر چیزی که راجع به پســته بود. کلاس ها هر هفته و جمعه ها به شــکل 
مدرسه در مزرعه و هر جلسه در یکی از باغ ها برگزار می شد. به اذعان کشاورزان، 
خیلی هم کلاس های خوبی بود، ولی در نهایت کلاس ها هیچ نتیجه ای نداشــت. 
یعنی کشاورزان حضور داشتند، شــش، هفت مدرس بسیار قوی هم داشتیم،  اما 
در نهایت کشــاورزان آنچه آموخته بودند، در باغداری به کار نگرفتند! چرا؟ چون 
فکر می کنند آموزه های تجربی خودشــان بهتر از دانش روز و آن چیزی است که 
معلمان در کلاس ها به آنها آموخته بودند. آنها می گویند تجربه ما بهتر اســت و 
بــا همان کار می کنیم. نکته دیگر آنکه زیر بار هزینه ها نمی روند. مثلا کارشــناس 
وقتی توصیه تغذیه می دهد، توصیه تغذیه برای یک باغ یک هکتاری شــاید سالی 
۱۰۰ میلیون هزینه داشته باشد و باغدار حاضر نیست زیر بار این هزینه برود.  باغدار 
توجــه نمی کند که وقتی برای باغش هزینه نکند، کلا شــاید ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون از 
باغ برداشت کند. اما وقتی هزینه می کند،  در عوض سطح درآمدش به ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

میلیون می رسد.
دیــروز یک محموله بــرای فراوری آوردنــد که فوق العاده عالــی بود. درصد 
پوکی اش خیلی کم بود،  شــاید دو درصد هم پوک نداشت. دهان بسته هم زیر پنج 
درصد، پسته ای که کیفیتش طوری بود که همان لحظه می شد کیسه کنیم و برای 
مصرف به بازار بفرستیم. چون تغذیه خوبی روی زمین انجام شده بود. شاید پنج 
درصد درآمد باغدار، هزینه تغذیه باغ شــده باشد، ولی اگر این هزینه نمی شد، این 

نتیجه خوب هم حاصل نمی شد.
واقعیت این اســت کــه بخش خصوصی از صفر تا صــد خدمات خوبی ارائه 
می دهد. از بازدید باغات، مشــاوره،  هرس، سم پاشی، عرضه نهاده های کشاورزی، 
حتی بــه صورت مدت دار و دریافت به شــکل اقســاط هم با کشــاورز همکاری 
می شود. یا مثلا در دامغان «شرکت تعاونی پسته کاران دامغان»  کارشناسان قَدری 
دارد. مجموعه هایی هم هســتند که کارشناســان خوبی دارند و در آزمایشگاه آب 
و خــاک، نمونه گیری از آب، برگ، خاک و تجزیه و تحلیل  نمونه ها و تهیه کودهای 
مناسب فعال هســتند. متأســفانه اهالی اینجا، برای اموات خودشان هزینه های 
گزاف می کنند، ولی یک نفر حاضر نیســت برای نیم ســاعت آموزش، دستمزد یک 
مهنــدس را بپردازد. حتــی خدمات رایگان را هم قبــول نمی کنند و برایش وقت 

نمی گذارند.
جدای از اینها، می شود گفت مشکلات بنیادی و اساسی کشاورزان، اول از همه 
برمی گردد به جهاد کشــاورزی و مجموعه دولت. وزارت نیرو و وزارت کشــاورزی 
و زیر مجموعه های مرتبط که این موارد از ســوی نظام صنفی و خانه کشاورز و نیز 
برخی تشکل ها مثل انجمن پســته دامغان یا انجمن انگور شاهرود مدام پیگیری 
می شــود. اما در بحث مدیریت باغ ها، گرچه تا حدودی کوتاهی جهاد کشاورزی و 
بحث ترویج و توسعه و تحقیق هم مطرح است، ولی عمده مشکل به خود باغدار 
برمی گردد. یعنی حتی باغدار برای دریافت خدمات رایگانی که جهاد کشــاورزی 
و بخش هــای خصوصی ارائه می کنند، مراجعه نمی کند. به هر حال یک قدم هم 
باید خود باغدار بردارد. اینها البته مشکلات باغدار خرده مالک است، باغدار عمده 
مالک ما چنین مشکلاتی ندارد. عمده مالک کسی است که یک هکتار و بیشتر باغ 

داشته باشد و در سطح وسیع کشت  کند.
یکی دیگر از مشــکلات اساسی، باغ های رهاشــده است؛ مثلا یک باغ پدری به 
شــخصی ارث رسیده و او هم رفته شهر و رسیدگی نمی کند. این باغ مرکز توسعه 

و تکثیر آفت شده و شدیدا به باغ های مجاور آسیب می زند.
ســال گذشته در روستای حداده باغی حدودا ســه یا چهار جریبی، یعنی چهار 
هزار متر بود. وضعیت باغ بســیار خراب بود. پســته باغ جمــع آوری و در کارخانه 
جداسازی شد. تقریبا ۳۰، ۴۰ کیلو پسته خشک با درجه دو و سه حاصل شد. همان 
باغ تحت نظارت کارشــناس قرار گرفت و امســال یک تن و صدکیلو پســته درجه 
یک خشــک به صاحب باغ تحویل داده شد. باغ پسته مدیریت می خواهد. آبیاری، 
تغذیه، سم پاشــی و... . با باغ میوه فرق می کند. پسته باید کاملا تنها باشد و درخت 
دیگری در باغ نباشــد. اگر میوه دیگری هم باشد باید جدا در گوشه ای از باغ باشد، 
نباید با درخت پسته مجاور یا قاطی باشد. حتی پیشنهاد جدی ما این است که ارقام 
(نوع های مختلف پسته) از هم جدا باشند. چون مدیریت ارقام پسته با هم تفاوت 
دارد. مثلا محلول پاشــی در بهار در یک بازه ســه روزه انجام می گیرد. ولی بعضی 
ارقام زودگل، بعضی متوســط گل و بعضی ها دیرگل هستند. یعنی بازه زمانی اینها 
۲۰ روز با هم تفاوت دارد. ولی وقتی همه ارقام با هم باشــند، محلول پاشــی هم 
بدون توجه به نکته گفته شــده، در یک بازه زمانی برای همه یکجا انجام می شود. 
درحالی که نباید، مدیریت مشــترک برای همه منظور شود. اینها از جمله مشکلاتی 

است که باغداران سنتی و تجربی بیشتر با آن روبه رو هستند.
امسال هم گفته می شود جهاد کشاورزی علاوه بر کود پایه یعنی ازت، فسفر و 
پتاس، در ســبد حمایتی خود از کشاورزان، تغییراتی ساختاری داده و به جای کود 
فسفره فسفات، دی آمونیم فسفات اضافه شده است. ولی کماکان، فروشگاه هایی 
هستند که از نظام مهندسی کشــاورزی مجوز دارند و تحت عنوان داروخانه های 
گیاه پزشکی و تحت نظارت و سرکشی ماهانه جهاد کشاورزی، کودهای ریزمغذی 

و سموم مورد نیاز را در اختیار باغداران و کشاورزان قرار می دهند.
در همین منطقه کسانی هســتند که به صورت غیرمجاز کار می کنند. مجوزی 
هم برای توزیع و فروش ندارند و نظارتی هم از ســوی جهاد کشــاورزی روی کار 
آنها انجام نمی شــود. بعضی از کودها، ســم ها و روغن هایی که به قیمت پایین تر 
به باغداران می فروشــند، از لحاظ کیفی وحشتناک و آسیب زاست. ممکن است در 
فروشــگاه های رسمی، نرخ کمی بالاتر باشد، اما در عوض محصولات درجه یک و 

مطمئن آنجا عرضه می شود.
برای مثال، یک نمونه روغن است که اسمش روغن وُرک است. این روغن را ما 
از شــرکت های معتبر می آوریم. این روغن چند کارایی مختلف در بحث کشاورزی 
دارد. یکی این اســت که نیاز ســرمایی گیاه را با توجه به خفگــی که روی روزنه 
درخت ایجاد می شــود، برطرف می کند. چون اگر سم گیاه در زمستان تأمین نشود، 
درخت بد از خواب بیدار می شــود و در بهار بد شــکوفا می شــود. این روغن وُرک 
تنفــس روزنه ای درخت را مختل می کند و یک شــوک به درخــت وارد می کند و 
درخت یک دفعه شکوفا می شود و حالت تکه تکه شدن از بین می رود. در بعضی 
از آفات مثل شپشــک ها هم که ســم به آنها اثر نمی کند، روغن وُرک با ایجاد یک 
لایه اینها را خفه می کند و موجب می شــود مصرف سموم یک مقدار کاهش یابد. 
روغن وُرک اصلی پایه اش پارافین است و از آن تولید می شود. خب، قیمت پارافین 
هم بالاست. رنگ کِرِم و حالت خاصی دارد که اگر پنج سال هم ظرف آن را جایی 
بگذارید، حالت خودش را از دســت نمی دهد. ولی الان روغــن وُرک هایی با پایه 
گازوئیل تولید می کنند که با اسیدســولفوریک می جوشــانند و شــما اگر آن را سه 
ماه یک جا ســاکن بگذارید، گازوئیل آن جدا می شــود و بــالا می آید. این گازوئیل 
تمام درخت ها را سرپوشــیدگی می دهــد. تمام روغن هایی که بــا پایه گازوئیل و 
اسیدســولفوریک تولید شده اند و قیمتشــان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است، موجب 
آســیب شــدید به درختان می شوند. درست اســت، روغن وُرک با پایه درجه یک، 
بــالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد. ولــی نتیجه این کجا، آن روغن 
تقلبی کجا. ولی کشــاورزان اغلب، به اختلاف قیمت توجــه می کنند. نه کیفیت 
محصول. توانی هم برای توجیه آنها نیســت و بــرای همین اعتماد جای خود را 
به بدبینی می دهد. باید گفت با نســل جوان راحت تر می شــود کار کرد. چون در 

کشاورزان قدیمی، بیسوادی و کم سوادی هم مشکل بزرگی است.
مســیر موفقیت به ســمت پســته کاری عمده مالکی و فرایند صنعتی است. در 
همین منطقه خیلی از اهالی یزد و ســیرجان و رفســنجان آمده اند و در شاهرود و 
دامغان باغ های خوبی هم احــداث کرده اند. پول خوب خرج می کنند و محصول 
خوب هم برداشت می کنند. مثلا طرف آمده صد هکتار باغ را، یکدست پسته اکبری 
احداث کرده و محصولی که برداشت می کند، پسته ای فوق العاده باکیفیت است.

دهیاران معمولا، اگر خودشــان هم کشاورز باشــند، همکاری ملموسی دارند، 
ولی اگر کشــاورز و باغدار نباشند، ارتباط خوبی هم با کشاورزان پیدا نمی کنند. در 
هر حال یکی از بزرگ ترین کمک های دهیاران به کشاورزان، می تواند درست کردن 

جوی های آب و مسیر عبور آب باشد تا آب آسان تر به سمت باغ ها هدایت شود.
در این منطقه و به خصوص هنگام فصل برداشــت، نیروی کار احتیاج اســت. 
این طور نیست که مکانیزه  شــدن موجب بی کاری کارگران شده باشد. اتفاقا ده ملا 
روستایی است که شــعار معروفی دارد و آن این است که در ده ملا هیچ بی کاری 
وجــود ندارد. حتی خیلی از کســانی که اینجا کار می کننــد نیروهای غیربومی یا 
افغانســتانی هســتند. چون اینجا منطقه ای مهاجرپذیر است و خیلی ها برای کار 
به اینجا می آیند. کاری که کارخانه انجام می دهد، در منزل قابل انجام نیســت. در 
خانه و به شکل دســتی و سنتی ۲۰ کیلوگرم پسته هم به زحمت می شود خشک 
کرد. وقتی تولید انبوه اســت، این فرایند فقط باید به صورت صنعتی انجام بشود. 

ضمن آنکه فرایند صنعتی، کیفیت مضاعف تری به محصول نهایی می بخشد.
بســیاری از کارخانه های فعال در منطقه، ضایعات پســته کشــاورز را به صفر 
می رســانند. تا چند ســال پیش پســته به صورت تــازه به بازار عرضه می شــد و 
ضایعات پســته را دور می ریختند. اما اینجا و در زمستان، از همان ضایعات پسته 
دوباره مغز در آورده می شــود. مثلا کسی که یک هکتار باغ دارد، از پسته های پوک 
و نیم مغــز، حداقل صد کیلو مغز از کارخانه تحویــل می گیرد. یعنی چیزی که تا 
چندسال پیش دورریز بود، تبدیل به منبع درآمد برای باغدار شده است و این کمک 
بزرگی به کشــاورزان است. در مجموع، کارخانه ها نقش مهم و مؤثری در منطقه 
برای کشــاورزان ایفا می کنند. برای مثال در شــاهرود، کارخانه کنســتانتره انگور 
فعال اســت. اگر انگور را ســرما بزند، بازهم برای کنستانتره قابلیت استفاده دارد. 
انگوری که به هیچ عنوان به درد تازه خوری نمی خورد، کنستانتره آن را می خرد و 
اســتفاده می کند. تگرگ اگر بزند، انگور لک می شود و به درد بازار نمی خورد، ولی 
کنستانتره آن را می خرد. وجود کارخانه های فراوری مثل فراوری پسته و کنستانتره 
انگور، حمایت جدی از کشاورز است. دو سال قبل، انگور شاهرود را تگرگ زد. اگر 
کارخانه کنســتانتره نبود، خیلی از باغداران انگور نابود می شــدند. ولی کنستانتره 
بــه قیمت معقــول انگورها را خریداری کرد و ضرر را خیلی کاهش داد. امســال 
کنستانتره کیلویی ۹ هزار تومان انگور را از کشاورز می خرد و کشاورز کلی هم سود 

می کند. چون هزینه سبد نمی دهد و هزینه کارگر هم نصف می شود.
روش های زیادی هســت که بشود دورریز یا ضایعات محصول کشاورزان را به 
صفر رســاند؛ مثلا از همین پوست تازه پســته و چیزهای دیگر می شود به عنوان 
کمپوست و برای کود سبز کشاورزی استفاده  کرد. یا کسانی هستند که خود پوست 
پسته خشک را به ترکیه صادر می کنند و از آن در مواد اولیه برای ساخت چیزهای 
مختلفی از جمله، نئوپان ســازی، ام دی اف ســازی و تهیه ذغال استفاده می شود. 
سال گذشته از همین منطقه، یک کانتینر به وزن ۲۴ تن به ترکیه ارسال شد. در این 
پنج سال و در همین مجموعه، یک بیل هم دورریز و ضایعات نداشتیم. حتی خاکه 
جمع شــده در زیر دســتگاه مغزکنی، جمع آوری و به عنوان خوراک دام استفاده 
می شــود. تنها دورریز شاید، فاضلاب شست وشوی پســته باشد که همان هم در 

صورت جمع آوری می تواند برای آب کشاورزی قابل استفاده باشد.

داستان پسته
زهرا مشتاق

گزارشی از معضلات پسته کاران سمنان 
و روایت هایی    از کاهش برداشت 


